
  

 

  تفاوت بدل و عطف بیان از منظر ابن مالک

  ١محمدرضا هوشیاری

  چکیده
معنایی است که توسـط ، یکی از این معانی .فهم معنا مهمترین هدف در سیستم انتقال معناست

نـد کـه ک می این مطلب را به مخاطب القـا، نزدیکی این دو معنا .ودش میبدل و عطف بیان افاده 
چرا کـه  ؛ودش نمیجا ختم  اما مساله به همین ،در واقع دو نقش نبوده و یکی هستند، این دو نقش

اهمیـت ، که این موضـوع اند نحات بزرگی برای فهم این مسئله به اجماع نرسیده، در طول تاریخ
به دنبـال فهـم مقالاتی تالیف شده است که ، از طرفی درباره این موضوع؛ ساندر میاین مساله را 

بدل و عطف بیـان از منظـر ابـن ، در این مقاله .اند بدل و عطف بیان از منظر مشهور نحات بوده
  .عالم بزرگ علم نحوبررسی شده است، مالک

  ها تفاوت، ابن مالک، عطف بیان، بدل: کلید واژه
    

                                                           

 .١۴٠٠بهار تاریخ نگارش:ـ  شهیدین ۀعلمی ۀمدرسسوم  ۀطلبه پای .١
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  مقدمه. ١
زبـانی  هـای ز ایـن رو ظرافتزبان دنیاست و ا ترین مند قاعده، وان گفت که زبان عربیت میبه جرئت 

در خداونـد متعـال به زبان عربی نازل شده اسـت و  حال آنکه قرآن کریم ،بسیاری در آن نهفته است
  .امر فرموده است، هبندگان را به تفکر در زبانی که قرآن با آن نازل شد ،جای جای قرآن

ایـن منحصـر بـه فـرد  تبعاً  ،زبانی منحصر به فرد است، این مهم بدین معناست که این زبان
ارد که به پاسداشت این زبان برخیزند و افـراد زیـادی د میاز مشتاقان علم را بر آن  ای هعد، بودن

 این علمااز هرکدام ؛ دار شدند که به نحات معروف هستند این امر خطیر را عهده، در طول تاریخ
بـه  رچه را ارائـه دهنـد وتلاش کردند تا این زبان را حفظ کرده و یک دستور زبان مشخص و یکپا

، تا جایی کـه ایـن اختلافـات؛ ودش میاختلافاتی هم یافت ، در بین این دانشمندان، طبیعت امر
تنهـا بـین ایـن نحـویین در نظـرات نحـوی  نحوی را به وجود آورده اسـت و نـه مکاتب مختلف
بـه دیگـر ؛ هم اختلافاتی وجـود دارد وی در طول تاریخیک نح بلکه در بین آثار، اختلاف است

نظـرات مختلفـی در ، نظر نحوی در طول تـاریخ تغییـر کـرده اسـت و بـه همـین سـبب، سخن
  .وردخ میبه چشم ، تالیف شده های کتاب

، معـروف بـه ابـن مالـک، ابو عبدالله جمال الدین محمد، در بین این مکاتب و دانشمندان
گردان زیـادی ان باقی مانده و شـایکی از دانشمندان تراز اول علم نحو بوده که آثار زیادی از ایش

 ؛ودشـ میبا این دو مقدمه به بیان اهمیت این مقاله پرداختـه ؛ اند خواستهپا هم از مکتب ایشان به
کـه  هـایی زبانی بسیار زیادی موجود است و بـا نقش های ظرافت، به این شرح که در زبان عربی

بعضی از ، ها در بین این نقش .ودش میبه راحتی معنای آن جمله عوض ، ودش میبه کلمات داده 
بـه آسـانی  هـا آن نقش از لحاظ معنایی بسیار به هم نزدیک هستند به طوری که تمییـز دادن آنها

همچنـین ؛ واند معنای جمله را عوض کندت می، درحالی که همین نقش دادن؛ امکان پذیر نیست
وزه علمیـه تـدریس بـر تشـخیص معنـای آیـات و روایـات در حـ یافتن قدرت علم نحو با هدف

ممکـن اسـت معنـایی هـم کـه از آیـات و روایـات ، هـا با توجه به همین نزدیکی نقش .ودش می
 خصـوص بـرای طـلاب ارزش و جدیت این امـر بـه که بدین سان ،ود تفاوت کندش میاستنباط 

  .ودش میآشکار 
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 ،اشـندب میک از لحاظ معنایی بسیار به هم نزدیـ، دو نقش از میان سایرین، ها دربین این نقش
این دو جزو توابع هستند و در طول تاریخ بحث بوده است که ایـن ؛ که عبارتند از بدل و عطف بیان

به دیگر سخن به طور کلـی دو نظـر در مـورد ؛ آیا دو نقش مجزا بوده یا اینکه مجزا نیستند، دو نقش
تفاوت معنایی وجـود بدل و عطف بیان وجود دارد که نظر اول این است که میان بدل و عطف بیان 

  .دارد و نظر دوم این است که عطف بیان همان بدل است و فرقی میان آنها نیست
ادلـه ضـد و  ؛ چـرا کـهود که ارزش بررسی این دو نقش بسیار بالاسـتش میپس مشخص 

  .اشدب میدر این بحث موجود زیادی نقیض 
مـلاک تقسـیم  بررسـی«نیز صورت گرفته اسـت؛  هایی پژوهش، در راستای همین موضوع

اثـر علـی حیـدری  ،نحوی از منظر نحات و تطبیـق آن در بحـث بـدل و عطـف بیـان های نقش
از جمله این آثار » اثر محمد هاشمی منفرد ،تفاوت میان بدل کل از کل و عطف بیان«و » دلگرم

ابـن مالـک حـول بـدل و عطـف بیـان و اشـاره نظرات در بررسی این مقاله هستند. خصوصیت 
  ر نحات است. رات مشهونظضمنی به 

بـا (الفیـه ، نظرات مختلف ابن مالک در سه کتاب مشهور ایشان یعنی کافیه به در این مقاله
و همچنین با استعانت از شروح  هدپرداخته ش و تسهیل )تکیه بر البهجة المرضیه جناب سیوطی

بررسـی  خحول این دو نقش در طـول تـاری، نظرات ابن مالک سعی گردیده است، این سه کتاب
 بدین صورت که در بخش اول به بررسی تعاریف بدل و عطف بیان و تبیـین آنهـا پرداختـه؛ شود

  .قرار خواهد گرفت بررسیبدل و عطف بیان مورد  های تفاوت خواهد شد و در بخش دوم

  بررسی بدل و تعاریف آن. ٢
  الفیه با محوریت البهجة المرضیة. ١ـ٢

  خوانیم: در الفیه می
  

ـــابع الم ـــلاالت ـــالحكم ب  قصـــود ب
 

ـــدلا   ـــمی ب ـــو المس ـــطه ه  واس
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تـابعی بدل  معتقد است:در توضیح این بیت از الفیه این مالک سیوطی در البهجة المرضیِة 
برخلاف  ،میان آن و متبوعش وجود ندارد ای همقصود حکم است و واسط، است که فقط خود آن

   )٣۶٣ش، ص١٣٨٢، سیوطی( .عطف بیان
یرد. عموم این جنس گ میاست که همه توابع را در بر  عامجنس  بودن،بررسی تعریف: تابع 

به وسیله فصل اول همه توابع به جـز عطفـی کـه بـه وسـیله خورد؛  بوسیله فصولی تخصیص می
به طوری که در ابتدا نعت خـارج  ؛ودش میخارج ، آن ایجاب قرار گرفته ی که پس از »بَل«رف ح
یست و فقط توضیح یا تخصیصی است که بـرای منعـوت منظور اصلی ن، چرا که نعت ؛ودش می

ود؛ شـ میعطـف بیـان هـم خـارج  .آمده است و این منعوت است که مقصود اصلی کلام است
سـازی و  و منظور اصلی متکلم از عطـف بیـان واضـح قصد اصلی نیستچراکه عطف بیان هم 

تثبیـت و تقریـر  ،تاکیدمنظور از چرا که  ؛تاکید هم خارج شده است کردن متبوع است. تر شفاف
 »تمام حروف غیر از بل و لکن در حالـت ایجـاب«قید وسیله  نیز بهعطف نسق متبوع آن است. 

غـرض ، چراکه در عطف درحروف عطف غیر از بل و لکـن در حالـت ایجـاب ؛ودش میخارج 
 همچنین بل ولکن .مثل بدل نیست که فقط منظور تابع باشد؛ هم متبوعو هم تابع است  ،متکلم

عـدم  حکـممقصـود از  »ماجائنی زیدٌ بل عمـروٌ «: مثال؛ چرا که در وندش میهم در نفی خارج 
  .همچنین است لکن مانند بل زید است، نه عمر؛ مجیء 

؛ چرا کـه هرچنـد در حالـت ایجـاب دوش میبل در حالت ایجاب خارج  به وسیله قید دوم،
تحقـق واسـطه بـل  اما این قصد بـا آید، که پس از بل میاست  یتابعاصلی گوینده مقصود  ،بل
  .١اشدب میواسطه منظور متکلم  یابد، اما بدل بدون می

  تسهیل. ٢ـ٢
، ناظر الجـیش(»  هو التّابع المستقلّ بمقتضى العامل تقديرا دون متبع« گوید: ابن مالک در این کتاب می

  )٣٣٨٩ص، ش١٣٨٠
تمام ، اشدب مییف که "التابع" یعنی با جنس این تعر ؛دیگر است ای هاینجا تعریف به گون در

با قید اول کـه مسـتقل بـودن ؛ ندکن میخارج را باقی توابع غیر از بدل ، فصول و  توابع داخل شده
                                                           

 آمده است و بنابر این نیازی به بررسی مجدد ندارد. . مطالب ذکر شده بدون هیچگونه اختلافی در کتاب کافیه نیز ١
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، چرا که بیان کردیم هیچ کدام از توابع غیر از بـدل ؛وندش میتمام توابع غیر از بدل خارج ، است
ود کـه آن هـم بـه شـ نمیب خـارج عطف نسق به وسیله بل و لکن در کلام موجَ  ت.مقصود نیس

بـه ایـن معنـا کـه  ؛ودش میوسیله فصل بعدی که "مقتضی العامل تقدیرا دون متبع" است خارج 
یعنی ؛ اما نه در ظاهر بلکه در نیت ،آید میبر سر بدل هم ، عاملی که بر سر مبدل منه آمده است

و لکن در کلام موجبـه عطف نسق به وسیله بل . در حکم اعاده عامل استبه صورت منوی بدل 
بر سـر ، چرا که عاملی که بر سر متبوعِ عطف نسق بل و لکن است ؛ودش میخارج با این قید هم 

  .هدد نمیو عملی بر روی آنها انجام درنیامده کلمه بعد از بل و لکن 

  تعریف بدل این دو کتاب در  های بررسی تفاوت. ٣ـ٢
عنـوان  ،آیـد مـیبر سر بدل هـم ، که عامل مبدل منهبه این عنوان  بحثی، از بدل الفیه در تعریف

امـا ایـن مسـتقل بـودن بـدل را  ،همچنین مستقل بودن تابع در تعریف نیامده است نشده است؛
کـه   بدل را به عنوان آخرین تابع در این کتاب بررسی کـرده، ابن مالک وان از آنجا فهمید کهت می

قیـد  ،همچنین در تسـهیل؛ بودن این نقش استهمین استقلال و مستقل ، یکی از وجوه این کار
مقصود گوینـده اسـت و مبـدل منـه در حکـم زمینـه  آورده نشده؛ به این معنا که بدل» مقصود«

آورده  قید واسـطه یـا بـدون واسـطه هـم در تسـهیل .و قابل ذکر است بودهچینی یا همان توطئه 
  .الفیه به این قید اشاره شده استدر تعریف نشده، ولی 

  ررسی عطف بیان و تعاریف آنب. ٣
  کافیة. ١ـ٣

  گوید:  این مالک در این کتاب می
ــان: بيــان و نســق  العطــف ضرب

 

ــبق   ــا س ــتمّ م ــالى الم ــالأوّل التّ  ف
 

 بشرـــــحه لا ببيـــــان معنـــــى
 

ــى   ــا يعن ــانجلا م ــن ب ــه و لك  في
 

ـــه فى رجـــز قـــد اشـــتهر  كقول
 

ــر   ــو حفــص عم ــااللهّ أب أقســم ب
 

و مجـرى , و مجرى التوكيد فى تقويـة دلالتـه, ت فى تكميل متبوعهعطف البيان تابع يجرى مجرى النع«
أو , لا بدلالة على معنى فى المتبـوع, لأن تكميله بشرح و تبيين; و ليس نعتا .البدل فى صلاحيته للاستقلال
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لأن ; و لـيس بـدلا .و لا وضع عام موضع خاص, لأنه لا يرفع توهم مجاز; و ليس توكيدا .ء من سببه شي
أو فى , فإن الغالـب كـون متبوعـه منـوى الاطـراح; بخلاف البدل; كمل به غير منوى الاطراحمتبوعه م

  )۵٣١ص، ش١٣٧٨، ابن مالك( »حكم ما هو منوى الاطراح
و توضـیحات  پرداختـهتعریف عطف بیان به از کتاب تسهیل بیش در این کتاب، ابن مالک 

تمام توابـع  درواقع »ما سبق متمّ ال« فصل: که بدین شکل؛ بیشتری درباره تعریف ارائه داده است
نعت و عطـف بیـان هـردو تمـام ؛ انندم میباقی عطف بیان ند و فقط نعت و ک میدیگر را خارج 

   کنند. ارائه می درباره متبوع توضیح بیشتری، کننده و کامل کننده تابع هستند و به نوعی
 تـر و جلی تر واضـحع نسـبت بـه متبـورا عطـف بیـان  از بیت دوم، دوم ابن مالک در مصرع

ایـن قیـد نعـت را خـارج  ؛شود خارج می »بشرحه لاببيان معنی« با قیددر بیت دوم نعت  داند. می
وید کـه زائـد بـر گ مییعنی چیزی را ازد؛ س میتابع را واضح  که نعت با معنا گونه ؛ بدینازدس می

شـکلی  بهبلکـه  ،افتـد ینمـاتفاق معنا  وسیله بهسازی  فرایند واضحاما در عطف بیان  ،ذات است
  .تر، شرحی از همان ذات است روشن

. ندک میامتناع  که در کتاب الفیه از بیان آن کند ارائه میابن مالک توضیحی را  در این کتاب،
هـم ، عطـف بیـاندر دیدگاه او ؛ آورده است نیز بصورتی دیگر همین نظر را در شرح تسهیلوی 

، اما نه نعت است، توکیدجاری مجرای دل و هم ی باهم جاری مجر، ی نعت استاجاری مجر
جاری مجری نعت بودن عطف بیان بدین شـکل اسـت کـه هـم نعـت و هـم نه بدل و نه توکید؛ 

چرا کـه نعـت از  ؛اشدب نمیاما نعت  ،کردن متبوع هستند تر عطف بیان در موضع توضیح و جلی
از لحاظ ظـاهری  عطف بیان اما ،ندک میهد و صفتی را حمل بر ذات د میلحاظ معنایی توضیح 

  .اشدب نمیهد و چیزی جز همان ذات د میتوضیح 
امـا توکیـد  ،نـدک میتقریـر متبـوع را ، چرا که با همان لفظ خود ؛جاری مجری توکید است

  .کند نمیدفع چرا که توهم مجازی را  ؛نیست
این است  یته حائز اهمدر اینجا نکت؛ چرا که صلاحیت استقلال را دارد ؛جاری مجری بدل است

که بدل کل از کل چیزی جز عطف بیان است و ایـن حـرف  مرحوم رضی تا آخر عمر قبول نپذیرفتکه 
که هردو صـلاحیت اسـتقلال را  صورت به این ؛این حرف مرحوم رضی را تثبیت کندتواند  میابن مالک 

  :دان نستهاعطف بیان را چیزی جز بدل کل از کل ند، نبه همین خاطر بعضی از نحویادارند و 
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بل لا أرى عطف البيان , أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جليّ بين بدل الكل من الكل و بين عطف البيان«
  )٣٧٩ص، ش١٣٨۴، رضی( »إلاّ البدل

بـدین  ؛مبدل منه منوی الاطراح نیست، بدل هم نیست چرا که در بدل، از طرفی عطف بیان
اصـل ، اما در عطف بیـان ،در نیت هم نیست اصل همان بدل است و مبدل منه، معنا که در بدل

  .در نیت است متبوعِ عطف بیان، ودش میذکرِ متبوع است و وقتی عطف بیان هم 

  البجة المرضیة. ٢ـ٣

  : از نقل شعری از ابن مالک پسدر کتاب خود سیوطی 
العطـــف إمّـــا ذو بيـــان أو نســـق

 

و الغــرض الآن بيـــان مـــا ســـبق 
 

ــفة ــبه الصّ ــابع ش ــان ت ــذو البي ف
 

ـــفة  ـــه منكش ـــد ب ـــة القص حقيق
 

في أنّ ) فذو البيان تابع شبه الصّفة, و الغرض الآن بيان ما سبق, ألعطف إمّا ذو بيان أو نسق« نویسد: می
  )٣۴۴ص، ش١٣٨٢، سیوطی(» لكنهّ مخالف لها في أنّه لا يكون مشتقّا و لا مؤوّلا) (حقيقة القصد به منكشفة

کمتری نسـبت بـه تسـهیل و کافیـه  های قیدطف بیان عریف عت ، درابن مالکدر این نقل از 
  :شود میبیان 

 ،»شـبه الصـفة«بـا قیـد ؛ اشندب میتعریف  های فصل ،جنس تعریف است و مابقی »تابعٌ «
، پـس بـا ایـن فصـل؛ دانـد میمتبـوع  تشبیه کرده و هر دو را توضیح دهندهنعت  را به عطف بیان

» بـه منکشـفه القصـد ةحقیقـ«بعـدی کـه بـا فصـل  .دوشـ مـیعطف نسق خارج و  بدل، تاکید
به این معنا که هم در عطف بیـان و  ؛اندم میود و تنها عطف بیان ش مینعت هم خارج ، اشدب می

و چـه عطـف باشـد چه نعت  تابع است و متبوع، ن تابع و متبوعابی از منظور اصلی، هم در نعت
امـا در  ،دربـاره تـابع هسـتند ردهنده بیشـتتوضیح و بلکه بیان بیشتر  ور اصلی نیست،منظ، بیان
در اینجـا ، »جاء زيدٌ الضاحکُ «: به عنوان مثال؛ ند که زائد بر ذات استک میچیزی را بیان ، نعت

امـا در عطـف بیـان زائـد بـر ذات ؛ که همان زید اسـتاست ضاحک بودن چیزی زائد بر ذات 
مقصـود اصـلی ، »جـاء زیـدٌ ابـوعمر«؛ در مثـال و همان ذات است لکه حقیقه القصدب ،نیست

دربـاره زیـد ، چیزی زائد بر زیـد نیسـت همان زید است و با کلمه ابوعمر که همان زید است و
  .هدد میتوضیح  بیشتر
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که اصل در عطـف  ،یکدیگر دارند بایدتوجه شود که عطف بیان و نعت تفاوت دیگری نیز با
اصل در نعت ایـن اسـت  ماا ،واند باشدت نمیل به مشتق هم وّ ؤبیان این است که جامد باشد و م

عائدی وجود داشته باشد که بـه د و همچنین در نعت حقیقی باید باش ل به مشتقوّ ؤمکه مشتق یا 
  .اما در عطف بیان چنین چیزی وجود ندارد ،منعوت بازگردد

  تسهیل. ٣ـ٣
ور هـو التّـابع الجـاري مجـرى النّعـت في ظهـ« دارد: چنین بیان می راابن مالک  نظر در کتاب تسهیل

, التابع يعم التوكيـد:  قال المصنف« :افزاید و می »و في التّوضيح و التّخصيص جامدا أو بمنزلته, المتبوع
و الجاري مجرى النعت يخرج النعت و عطف النسـق , و البدل, و عطف النسق, و عطف البيان, و النعت
نَفْخَةٌ واحِدَةٌ فهذا به للتوكيد كن من النعت ما يجاء و في التوضيح و التخصيص يخرج التوكيد لأ. و البدل

النوع من النعت يصدق عليه أنه جار مجرى التوكيـد و يصـدق عـلى التوكيـد أنـه جـار مجـراه فـإذا ذكـر 
  )٣٣٧٧ص، ش١٣٨٠،ناظر الجیش( »التوضيح و التخصيص انعزل كل واحد منهما عن الآخر

، کلمـه جـاری مجـری نعـتکه بـا   ابن مالک تعریف را به این نحو آورده بنابر این عبارت:
 ؛ودشـ میتاکیـد خـارج ، وند و با کلمه توضیح و تخصیصش میعطف نسق و بدل خارج ، نعت

جـاری مجـرای شوند،  هایی که برای تاکید درجمله حاضر می نعتامکان دارد گفته شود: چراکه 
توضـیح و  جامدی کـه«اما وقتی قید  ،تاکید است یا تاکیدی است که جاری مجرای نعت است

وند و تاکیـد بـه هـیچ نحـوی شـ میخارج  ها هردوی این حالت، ودش میآورده  »تخصیص دارد
  .پس تنها عطف بیان در تعریف باقی ماند. واند در این تعریف باقی بماندت نمی

  در تعریف عطف بیان این سه کتاب  بررسی تفاوت. ۴ـ٣

 شـتر از دو کتـاب دیگـربی هایی و دارای قیـداب کافیه تعریف بسیار طولانی اسـت کت در. ١
اما در آخـر  ،ندک میو نعت بیان  بدل، به نحوی که مشابهت عطف بیان را با تاکید است؛

  .نه تاکید و نه بدل هد که عطف بیان نه نعت است،د میتوضیحاتی را 
به این نحو که عطف بیان مشابه نعـت  است؛توضیحات کمتر از کافیه ، کتاب تسهیل در. ٢

  .ودش میخارج  تاکید نعت و، د، اما با یک قیاست
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ولـی  ،عطف بیان شبیه نعت است ؛ در این کتابده استدر کتاب الفیه آمتعریف  ترین کوتاه. ٣
آخـرین ، اما باید توجه شـود کـه کتـاب تسـهیل ،ودش مینعت خارج  »حقیقه القصد«با قید 

در ؛ اسـتتوضیح بـازتر ارائه دست مولف برای ، نظرات ابن مالک است و همچنین در شرح
  .هر حال تعریف عطف بیان با قیود بیشتری در تسهیل نسبت به الفیه آورده شده است

تمرکز بر روی این بوده است که عطف بیـان تـابعی اسـت کـه بسـیار ، پس در هر سه کتاب
ماننـد نعـت  ،عطف بیـان در جوامـد: ود گفتش میطوری که با مسامحه  به ،شبیه به نعت است
، که در این سـه کتـاب آمـده اسـت هایی اما قید) ۴۵۵ص، ش١٣٩٠، هشام ابن( ،است در مشتقات

  .رفته رفته کمتر شده است

  بدل و عطف بیان های بررسی تفاوت. ۴
  ؛ندک میتبعیت از متبوعش به طور کامل ، عطف بیان. ١ـ۴

ــــاق الأوّل ــــه مــــن وف فأولين
 

مــا مــن وفــاق الأوّل النّعــت ولي 
 

)٣۴۴ش، ص١٣٨٠، سیوطی(  

مثنی یـا ، تعریف و تنکیر و مفرد، تذکیر و تانیث، اعراب این تبعیت درگاه ابن مالک، در دید
است و در مورد تبعیت از بـاقی  تبعیت لازم اعرابفقط در ، اما در بدل یابد، بروز می جمع بودن

  .موارد الزامی نیست

  ؛بدل در حکم اعاده عامل است. ٢ـ۴

امـا در ؛ بیایـد بر سر بـدل هـم، متبوعِ بدل در آمده عاملی که بر سرلازم است  به نظر ابن مالک
  .است همین و معنای مستقل بودن بدل نسبت به عطف بیان عطف بیان اینطور نیست

ــــرى«  ــــة ي ــــالحا لبدليّ و ص
 

ــرا  ــلام يعم ــا غ ــو ي ــير نح في غ
 

بع مفـردا الأولي أن يكون التّـا: مسألتين) جميع المسائل (غير) عطف البيان (فى) (و صالحا لبدليّة يرى
و لا يجـوز أن يكـون , فيجب في هذه الحالة كونه عطـف بيـان) معربا و المتبوع منادي (نحو يا غلام يعمرا

  )٣۴۴ص، ش١٣٨٠، سیوطی( »)فيلزم ضمّه, لكان في تقديره حرف الندّاء] بدلا لأنّه لو كان [بدلا
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 بـرحرف نـداء کـه چرا که  ؛دش میباید مبنی بر ضم ، ودب میاگر یعمرا بدل  او معتقد است:
باید بر سر یعمـر هـم بیایـد و آن را هـم ، و آن را مبنی بر ضم کرده است مل کردهعکلمه "غلام" 

یعمـرا و ، یعمرً یا همان در حالـت وقـف، مبنی بر ضم کند که این کار انجام نشده است و یعمر
  .منصوب شده است بنا بر عطف بر محل غلام

    ؛وانند ضمیر باشندت میبیان و متبوعش بدل یا مبدل منه بر خلاف عطف . ٣ـ۴
و من ضمير الحـاضر الظّـاهر لا

 

ـــلا  ـــة ج ـــا إحاط ـــه إلاّ م تبدل
 

ي بعضــا أو اشــتمالاـأو اقتضــ
 

ــــك ابتهاجــــك اســــتمالا  كأنّ
 

)٣۶۵ش، ص١٣٨٢، سیوطی(  

از ضمیر غیر غائـب بدل از اسم ظاهر و اسم ظاهر تواند بدل  میضمیر  گوید: ابن مالک می
وانـد از ت نمیاسـم ظـاهر : ویـدگ میی در ادامـه . ون هم هسته این نظر مشهور نحویاباشد، ک

امـا  داند، میمُجاز را به طور مطلق این کار با رد این شرط اخفش  دل بیاید کهضمیر غیر غائب ب
، مگـر از ضمیر غیـر غائـب بیایـدبدل عنوان  بهتواند  نمیاسم ظاهر  ند کهک میابن مالک اضافه 

تكَُـونُ جَـَا قِيـدًا ﴿مانند آیه ؛داشته باشددلالت بر احاطه و شمولیت  کل از کل بوده و اینکه بدل
جِاَ وَآخِرِناَ وَّ

َ
بـدون هـیچ شـرطی که اولنا و آخرنا دال بر احاطـه و شـمول اسـت و ) ١١۴ ه،(مائد ﴾لأِ
ز ضمیر را ا اما ابن مالک بدل آمدن ضمیر بیاید،بدل بعض از کل و اشتمال هم عنوان  بهتواند  می

  .)٣۵٩ص، ش١٣٩٠، ابن هشام(به هیچ وجه قبول ندارد.
ضـمیر از ضـمیر بدل آمـدن ود که ابن مالک و کوفیون در این نظر که ش میپس نتیجه گرفته 

یکـی از چنـد جـایی این بحـث  و  اند عقیده بیاید، همتاکید تواند به عنوان  میفقط مجاز نبوده و 
  .در مقابل بصریون قرار گرفته است است، مذهب رییک بص با اینکهاست که ابن مالک 

  ؛امکان جمله بودن بدل و مبدل منه برخلاف عطف بیان و متبوع آن. ۴ـ۴

 نحـو, تبدل الجملة من الجملة: «ندک می گونه تبیین نظر ابن مالک را بدین درتتمه بحث بدلسیوطی 
غْعَامٍ وَ ﴿

َ
كُمْ بأِ مَدَّ

َ
كُمْ بمَِا يَعْلمَُونَ * أ مَدَّ

َ
، سـیوطی(». و الجملـة مـن المفـرد) ١٣٣و  ١٣٢ ،(شـعراء ﴾بَنـِينَ أ

  .تواند به عنوان بدل از جمله و مفرد بیاید جمله می؛یعنی  )٣۶٧ص، ش١٣٨٢
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  جمع بندی. ۵
  .با یکدیگر دارندچندی اختلافات لفظی بدل و عطف بیان . ١
تغییر نقش از بدل بـه طوری که با  ، بهبا یکدیگر اختلاف دارند بدل و عطف بیان در معنا. ٢

  .مقصود گوینده عوض خواهد شد، عطف بیان و بالعکس
نقش کلمه از عطف بیان به بدل ، به هریک از دو مورد بالا وارد شود ای هچنانچه خدش، پس

اما بایـد توجـه شـود  ،منظور گوینده و معنای متن هم تغییر خواهد کرد و طبعاً  تغییر خواهد کرد
 ،معنا را به طـور کامـل تغییـر دهـد، که این تغییر نقشای نیست  گونه به که این تغییر معنای متن

زبانی زبان عربی بسیار زیاد اسـت و  های لطافت، مانطور که در ابتدای پژوهش تبیین شدبلکه ه
زبـان عربـی را  هـای یکـی از ظرافت، همین تغییر نقش کلمات از عطف بیان به بدل و بالعکس

همچنین به دلیل همـین عـدم تغییـر جـدی در ؛ ندک میه را عوض هد و مقصود گویندد مینشان 
ند که با توجه بـه مطـالبی کـه در ایـن ا هبعضی از نحات عطف بیان را چیزی جز بدل ندید، معنا

 ی از نحات بزرگ عرب است بررسـیوان کلمات را از منظر ابن مالک که یکت می، مقاله بیان شد
تسـلط بـر ، بـه دیگـر سـخن؛ ک عطف بیان خواهـد بـودیک بدل و کدام ی و تعیین کرد که کدام

  .اشدب میاین پژوهش  های یکی از دستاورد، نظرات جناب ابن مالک حول این دو نقش نحوی
   



 ٢٠| شماره  نگاه یرسان اطلاع ی ـعلم ۀدو فصلنام|  ٧٠

 

 فهرست منابع

یم .١  قرآن کر

 دارالکتب العلمیة: بیروت. شرح الکافیة الشافیة). ش١٣٧٨محمد بن عبدالله (، ابن مالک .٢

 جا بی. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب). ش١٣٩٠عبدالله بن یوسف (، ابن هشام .٣

موسسـة الصـادق : تهـران. شرح الرضی علـی الکافیـة). ش١٣٨۴محمد بن حسن (، رضی .۴
 للطباعة و النشر

 جا بی. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک). ش١٣٨٢عبدالرحمن (، سیوطی .۵

بشـرح  شرح التسهیل المسـمی تمهیـد القواعـد). ش١٣٨٠محمد بن یوسف(، ناظرالجیش .۶
 دارالسلام: قاهره. تسهیل الفوائد




